
  191  / بررسي لايحه آئين دادرسي كيفري

  

   آئين دادرسي كيفريقانون بررسي لايحه
  
  ∗عاطفه عباسي كليماني

  چكيده
تضمين امنيت و اطمينان خاطر بخشيدن به  افراد جامعه عـلاوه بـر حمايـت از                 
شهروندان در قبال تعدي به حقوق يكديگر، مستلزم تضمين حقوق و ازاديهاي انـان      

بي شك براي نيـل     .  باشد در مقابل هر نوع تعرض غير قانوني از طرف حكومت مي          
به اين هدف تدوين قانون آئين دادرسي كيفري منطبق با اخرين دستاوردهاي حقوق             
بشري مندرج در اسناد مهم بين المللي نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق    
مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي، آمريكايي و آفريقايي حقوق بشر داراي اهميت            

 .فراوان است
حقق دادرسي عادلانه براي تأمين منافع افراد و جامعه، نيازمند اجراي اصـول و              ت

قواعد چندي در مراحل پنج گانه آيـين دادرسـي يعنـي كـشف جـرم، تحقيقـات                  
  .مقدماتي، تعقيب، دارسي و اجراي حكم مي باشد

صرفنظر از برخي ايرادات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقـلاب در             
، قانون مزبور با توجه به اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي 1378ي مصوب امور كيفر

 و احياي مجدد دادسراها، پاسـخگوي نيازهـاي جامعـه           1381عمومي و انقلاب در     
عليهذا هم اينك لايحه آئين دادرسـي كيفـري در جريـان            . حقوقي كشور نمي باشد   

ه اهم قواعد مندرج   تصويب قرار گرفته و در اين مقاله تلاش مي شود ضمن اشاره ب            
                                                 

  پرديس قم، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ∗
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در اين لايحه، قواعدي كه از نظر تدوين كنندگان ان مستور مانده مورد اشاره قـرار                
  .گيرد

  مقدمه
براي تحقق دادرسي عادلانه نيازمند اجراي اصول و قواعـد چنـدي در مراحـل پـنج            
گانه آيين دادرسي يعني كشف جرم، تعقيب، تحقيقات مقدماتي، دارسي و اجراي حكـم   

  .ه اين مراحل در اسناد بين المللي مورد تأكيد قرار گرفته اندهستيم ك
كشف جرم عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع جرم براي حفظ آثـار                 
و دلايل موجود، دستگيري متهم و جلوگيري از فرار وي و نيـز جمـع آوري اطلاعـات                  

م قـضايي بـر عهـده ضـابطين         اين امر زير نظر مقا    . مربوط به بزه ارتكابي انجام مي شود      
متهم در اين مرحله داراي امتيازات و حقوق ذيـل اسـت كـه او را در                 . دادگستري است 

  .برابر تعرضات پليس باز مي دارد
ضوابط ناظر به احضار يا جلب متهم به وسيله احضار نامه يا برگه جلب به موجـب                 

 24ن تكليف مـتهم تـا       دستور مقام قضايي، منع تعقيب و توقيف خودسرانه و لزوم تعيي          
، بهره 2، رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، احترام به حيثيت ذاتي افراد          1ساعت

 به وي اهم اموري اسـت كـه در ايـن مرحلـه              3مندي متهم از حق سكوت و تفهيم اتهام       
  .لازم الرعايه است

جزايي را  مرحله تحقيقات مقدماتي كه مهمترين مرحله دادرسي بوده و بنيان پرونده            
تشكيل مي دهد، مشتمل بر انجام سه دسته امور است كه شامل جمـع آوري ادلـه لـه و                    
عليه متهم، اقدامات لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن مـتهم از طريـق صـدور                  

نهايه اظهار نظر در باره جرم ارتكابي در قالب يكـي از قرارهـاي               ال قرار تأمين متناسب و   
 .تعقيب يا قرار مجرميت مي باشدمنع تعقيب، موقوفي 

علاوه بر موارد مشروحه در مرحله كشف در اين مرحلـه نيـز مـتهم حـق همراهـي                   

                                                 
  ميثاق حقوق مدني و سياسي9 ماده 3بند . 1
  1949 مصوب  قرارداد ژنو در مورد معامله با اسيران جنگي17ماده . 2
   ميثاق حقوق مدني و سياسي9 ماده 1 بند .3
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  . را داشته و بايد به وي فرصت كافي براي دفاع اعطا گردد1توسط وكيل دادگستري
حفظ مصونيت زندگي خصوصي افراد اعم از متهم، شاكي و مطلعين از طريق قواعد              

در ايـن  .  ادله ان هم از طريق وسايل مدرن علمي تضمين مي شـود حاكم بر جمع آوري  
 و ممانعت از هرگونه اعمال فشار و آزار كه منتهي           2مرحله با ملحوظ نمودن اصل برائت     

 بدون مداخله خودسرانه در مـسكن، زنـدگي خـصوصي، مراسـلات             4 شود، 3به شكنجه 
 تلفنـي، مخـابرات،      و نقض قواعد ناظر بر بازرسـي نامـه هـا و اسـتماع مكالمـات                …و

  . مي توان دلايلي را گرداوري كرد5...تلگراف و تلكس و 
صدور قرار تأمين متناسب با اتهام و وضعيت متهم و محدود نمـودن مـوارد صـدور                 

 و در عين حال قابل اعتراض و فك بودن اين قـرار و محـدوديت    6قرار بازداشت موقت  
اسب از قابليت هاي يك قانون مناسـب        زماني ان و استفاده از مكانيزم هاي جايگزين من        

  .محسوب مي گردد
در گام پاياني از اين مرحله بـازپرس نـسبت بـه وضـعينت پرونـده در قالـب قـرار                     
موقوفي تعقيب، منع تعقيب و قرار مجرميت اظهار نظر نموده و در راستاي حفظ حقوق               

ض بوده و   شاكي خصوصي قرارهاي موقوفي و منع تعقيب بايد از جانب وي قابل اعترا            
  .كليه اين احكام بايد مستدل و موجه باشد

در مرحله سوم دادرسي مقام تعقيب به تدارك دعوي عليه شخصي كه قرار مجرميت 
تفكيـك مقـام تحقيـق، تعقيـب و         . يا جلب به دادرسي عليه وي صادر شده مي پـردازد          

                                                 
 قرارداد ژنو در 99، ماده 1942 قرارداد ژنو راجع به حمايت از افراد كشور در حال جنگ 72 ماده .1

 توصيه نامه كنفرانس سازمان ملل متحد درباره 93 ماده  و1949مورد معامله با اسيران جنگي مصوب 
  1957ه منظور مبارزه با جرم و چگونگي رفتار با زندانيان ژنو حداقل رفتار با زندانيان ب

 3، بند )بيانيه قاهره(  اعلاميه اسلامي حقوق بشر19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند ه ماده 11 ماده .2
   اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 9ماده   ميثاق حقوق مدني و سياسي و14ماده 

 10/12/1984ماده يك كنوانسيون منع شكنجه مصوب : عه شود بهدر خصوص تعريف شكنجه مراج. 3
 اعلاميه 20 ماده  و ميثاق حقوق مدني و سياسي7 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 و 5 مواد .4

 اسلامي حقوق بشر 
 و اعلاميه اسلامي 17، ميثاق حقوق مدني و سياسي در ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده .5

   18شر در بند ب ماده حقوق ب
  ميثاق حقوق مدني و سياسي  4 ماده 3 بند .6
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  .شد تضميني مهم براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد مي با1دادرسي از يكديگر
همچنين در اين مرحله دادستان مي بايد پرونده تحقيقـات را بـراي شـاكي و مـتهم                  

  .افشا نموده تا ايشان ضمن اطلاع از محتواي پرونده مدافعات خويش را اماده سازند
موارد محرمانه تلقي شدن اطلاعات بايد به حداقل ممكن محدود گـردد و شـاكي و                

  . رونده رونوشت تهيه كنندمتهم بايد بتوانند به هزينه خود از پ
، جلـسه   2در مرحله چهارم يعني دادرسي، در دادگاهي مستقل، قـانوني و بـي طـرف              

دادرسي بدون تأخير غير موجه و به صورت علني و با حضور هيئت منـصفه در جـرايم      
رعايت ضوابط ناظر بـه صـلاحيت ذاتـي،         . مهم و سياسي و مطبوعاتي برگزار مي گردد       

 و كاهش صلاحيت دادگاههاي اختصاصي، همراهـي مـتهم بـه            محلي و شخصي دادگاه   
 و برقراري 3وسيله وكيل دادگستري و بهره مندي وي در صورت نياز از يك نفر مترجم    

آيين دادرسي خاص كودكان و نوجوانان از مهمتـرين اصـول حـاكم بـر ايـن دوره مـي               
  4.باشد

م از برائـت و     در نهايت پس از مرحله دادرسي نوبت بـه اجـراي حكـم صـادره اع ـ               
حق تجديدنظرخواهي ذينفع از حكم صادره و بهره مندي مـتهم از            . محكوميت مي رسد  

قاعده منع تعقيب مجدد و جبران خسارت از زيـان ديـده خـصوصاً مـتهم در صـورت                   
 در مراحل مختلف از اهم ضوابط اين        5صدور حكم برائت و توقيف يا كسر حيثيت وي        

  .مرحله مي باشد
 موارد فوق الذكر ضمن بررسي اصول و ضوابط مندرج در ابـواب             اينك با عنايت به   

  .شش گانه لايحه آئين دادرسي كيفري نقاط ضعف و قوت آن خاطر نشان خواهد شد

  كليات) بند اول
باب اول لايحه تحت عنوان كليات به تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول دادرسي              

                                                 
   ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 14 ماده1 اعلاميه حقوق بشر اروپايي و بند 6ماده . 1
  اعلاميه جهاني حقوق بشر  10ماده . 2
 قرارداد ژنو در 105ده ما و 1942 قرارداد ژنو راجع به حمايت از افراد كشور در حال جنگ 72ماده . 3

 1949مورد معامله با اسيران جنگي مصوب 
   ميثاق حقوق مدني و سياسي 14 ماده 3بند . 4
  ميثاق حقوق مدني و سياسي9 ماده 5بند . 5
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  .منصفانه و دعواي عمومي و خصوصي پرداخته است

  حقوق متهم و شاكي در فرايند دادرسي عادلانه) فال
 فصل اول لايحه آيين دادرسي كيفري را ترتيبات و قواعدي دانسته كـه              111-1ماده  

 براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي گري، صلح ميان طـرفين،              "
و اختيارات  نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف             

ديـده وضـع شـده        مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقـوق مـتهم و بـزه             
 تعريف حاضر از تعريف قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در               ".است

. امور كيفري دقيقتر بوده و در به كارگيري اصطلاحات دقت بيشتري مبذول نموده است             
جي گري است كه با عنايت به اصول حاكم بر ان صـرفاً             نكته قابل تأمل در ان بحث ميان      

نسبت به جرايم قابل گذشت يا جرايم غير قابل گذشتي كـه گذشـت شـاكي در تعيـين                   
 .مجازات آنها مؤثر است، جاري است

 برخي از حقوق و اصول حاكم بر دادرسي عادلانه مقـرر            111-7 تا   111-2در  مواد    
يوسته است، ذكر گرديده كه از جمله آنها عادلانه بودن در اسناد فراملي كه ايران به آنها پ  

دادرسي، تساوي افراد در برابر قانون، بي طرفي قضات، اصل برائـت، ممنوعيـت نقـض               
حريم خصوصي، تفهيم اتهام به متهم، حق بهره مندي از معاضـدت وكيـل، اصـل ارائـه                  

  .اطلاعات به متهم، شاكي و بزهديده مي باشد
ارد بر اين مواد به كار بردن عبارات عادلانه و منـصفانه در كنـار                از جمله انتقادات و   

اصـل  . هم مي باشد كه با توجه به مفاهيم يكسان اين عبارات، زايد بـه نظـر مـي رسـد                   
قانوني بودن جرايم و مجازاتها، احترام به حيثيت ذاتـي افـراد و منـع تعقيـب و توقيـف           

امه يا برگه جلب، حق بهره مندي از        خودسرانه، احضار يا جلب متهم به وسيله احضار ن        
حق سكوت از جمله ديگر حقوقي است كه مـتهم در فراينـد دادرسـي                و داشتن    مترجم

 و اعلاميـه  1966عادلانه مطابق با معاهداتي چون ميثاق حقوق مدني و سياسي مـصوب            
جهاني حقوق بشر و شهروند و بيانيه قاهره حق بهره مندي از آنها را دارد و پيش نويس         

 111-7 مناسب تر است به جاي ماده        لذا. حاضر در اين فصل به آنها اشاره ننموده است        
در تمـام مراحـل دادرسـي كيفـري، اعـم از كـشف جـرم، تعقيـب،                  ": كه مقرر مي دارد   

قـانون  « تحقيقات مقدماتي، رسيدگي و اجراي آرا، رعايت حقـوق شـهروندي مقـرر در             
و سـاير قـوانين از سـوي تمـام          » رونديهاي مشروع و حفظ حقوق شه       احترام به آزادي  
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مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كـه در فراينـد دادرسـي مداخلـه                
 با توجه به كليت عبـارات بـه كـار رفتـه در قـانون اخيـر الـذكر،                    ". دارند، الزامي است  

حقوقي كه متهم و شاكي بايد در مراحل مختلف دادرسي از آنها برخـوردار شـوند و در      
  .فوق به برخي از آنها اشاره گرديد، به تفصيل در فصل مربوطه ذكر گردد

شايان ذكر است اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها با انـشايي نامناسـب در صـدر                 
  .  مورد اشاره قرار گرفته است112-1ماده 

  دعاوي ناشي از جرم) ب
صي بوده و   وفق مندرجات فصل دوم باب اول، جرم داراي دو جنبه عمومي و خصو            

ادعاي عمومي بـراي حفـظ حـدود و مقـررات           : ارتكاب جرم موجب دو ادعا مي گردد      
الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشـي               

  . از جرم و  يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده مي باشد
ست كه از وقوع جرم متحمـل ضـرر و  زيـان    بزه ديده شخصي ا  " 112-3طبق ماده   

و هرگاه جبران ضرر و زيـان       » شاكي«شده و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند،         
  ".شود ناميده مي» مدعي خصوصي«وارد شده را مطالبه كند، 

به كار بردن واژه بزهديده كه داراي صبغه جرم شناسي اسـت از يـك سـو نـشان از                    
 نويس نسبت به يافته هـاي جـرم شناسـي دارد و از سـوي             التفات تدوين كنندگان پيش   

ديگر با توجه به تقسيم بندي بزهديده به مستقيم و غير مستقيم و اينكه اصولا ً بزهديده                 
  .غير مستقيم حق تقديم شكايت ندارد، محل تأمل است

 برخلاف قانون فعلي صرفاً به جرايم قابل گذشت مطلق كه با شـكايت              112-5ماده  
شود اشاره نموده كه با اصول حقوقي         يب آنها آغاز و با گذشت او موقوف مي        شاكي تعق 

منطبق تر است، اما همانطور كه تبصره اشاره دارد با توجه به تعارض ان با منطوق مـاده                  
  . قانون مجازات اسلامي نيازمند تدوين قانون مرتبط است727

سـابق افـزايش داده و       موارد موقوفي تعقيب كيفري را نسبت به قـانون           112-6ماده  
توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون را نيز افزوده كه نياز بـه تعريـف دقيقـي از                     
توبه و شرايط احراز ان وجود دارد هرچند سـابقه ذكـر ان در قـانون مجـازات اسـلامي       

  .نسبت به برخي جرايم وجود دارد
يان هاي مـادي و      تمامي ضرر و ز    112-7در خصوص خسارات ناشي از جرم، ماده        



  197  / بررسي لايحه آئين دادرسي كيفري

  .معنوي ناشي از جرم را قابل مطالبه دانسته است
زيان معنوي عبارت است از صـدمات روحـي يـا هتـك حيثيـت و اعتبـار                  : 1تبصره

شخصي يا خانوادگي كه جبران ان از طريق اعاده حيثيـت و اعتبـار و يـا تعيـين ميـزان                     
  .گيردهزينه هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناسي، صورت مي

هاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناس       هزينه: 2تبصره  
  . استيا بر اساس ساير ادله، قابل مطالبه

، 3 هـاي مـادي    2 و آسيب  1امروزه در حقوق كيفري ضرر و زيان شامل تمام خسارات         
تنهـا بـه دونـوع ان    مي باشد كه مـاده     ...  و 8، احساسي 7، رواني 6، اقتصادي 5، بدني 4معنوي

هاي متعارف درمان كه مـازاد   از سوي ديگر تبصره دو اين ماده هزينه .اشاره نموده است
 دانـسته   بر ميزان ديه باشد را نيز مطابق نظر كارشناس يا بر اساس ساير ادله، قابل مطالبه               

  .كه با توجه به موازين شرعي تأييد ان از سوي شوراي محترم نگهبان محل تأمل است
اعتبـار حقـوق    ،  تعيين تكليف اموال حاصل از جرم     ارتباط دعوي حقوقي و كيفري،      

شاكي خصوص حتي پس از سقوط دعوي عمومي و صدور قرار اناطه از ديگر قواعدي               
  .است كه در اين فصل مورد اشاره قرار گرفته است

  كشف جرم و تحقيقات مقدماتي) بند دوم 
يقات مقدماتي و مقامات ذيـصلاح ايـن        باب دوم لايحه به مرحله كشف جرم و تحق        

اهم موضوعات ايـن بـاب در       . مراحل و حدود اختيارات و وظايف ايشان پرداخته است        
خصوص ضابطان دادگستري و تكاليف آنها، وظايف و اختيارات دادستان، اختيـارات و             
وظايف بازپرس، معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي، احضار و تحقيـق از              

                                                 
1 damages 
2 Harm  
3 Material damages 
4 Moral damages 
5Corporal damages 
6 Economical damages 
7 Psycological damages 
8 Emotional damages 
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در ذيـل بـه اهـم    . ، شهود و مطلعـان و قرارهـاي تـأمين و نظـارت قـضايي اسـت               متهم
  .موضوعات مندرج در اين باب پرداخته مي شود

  ضابطان دادگستري) الف
 پليس قضايي، رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به             121-2ماده  

 تمام يا برخي از وظـايف       زندانيان، ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون         
شود و مقامات و مأموراني كه به موجـب قـوانين خـاص در          ضابطان به ان ها محول مي     

شـوند را ضـابط دادگـستري         حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مـي        
  .محسوب نموده است

اين ماده بدون احصا دقيق ضابطان، از افراد مختلفي به عنوان ضابط نام برده است و                
ر حالي كه هنوز بحث پليس قضايي محل چالش است از ايشان به عنـوان ضـابط يـاد                   د

همچنين با توجه به قوانين و مقررات مختلفي كه در باب فعاليت نيروهـاي              . كرده است 
مقاومت بسيج تدوين گرديده و در حال حاضر نيز با ايين نامه ستاد حفاظـت اجتمـاعي                

  1.ده ذكري از ايشان به ميان نياورده استدايره اختيارات ايشان توسعه يافته ما
 ضابطان دادگستري را مكلف نموده تنها شاكي را از حـق درخواسـت              121-10ماده  

هـاي حقـوقي      اي موجود و سـاير معاضـدت        جبران خسارت و دريافت خدمات مشاوره     
اين امر با توجه به عدم ذكر اين حقوق براي متهم موجب نـابرابري سـلاح                . آگاه سازند 

  .ي گرددها م
 بازجويي و تحقيقات از زنان و اطفـال كمتـر از پـانزده سـال بـر                  121-15طبق ماده   

ديده زن قرار داده شده كه به نظر مي رسد توجه به معيار آموزش              عهده ضابطان آموزش  
  هاي لازم،  وصف جنسيت را تحت الشعاع قرار مي دهد

  ترك و تعليق تعقيب) ب
 تعقيب در صورت احراز شرايط قانوني بـا توجـه     امعان نظر به امكان ترك يا تعقيب      

                                                 
 دادستان مي تواند با استفاده از نيروهاي مردمي و با هماهنگي ستاد امر ":  لايحه حاضر122-27ماده . 1

ستاد پيشگيري و حفاظت «به معروف و نهي از منكر، ائمه جمعه و جماعات و نيروي مقاومت بسيج، 
وهاي مردمي و تبادل اطلاعات و را جهت پيشگيري از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نير» اجتماعي

 ".آگاهي مردم و مقامات قضايي تشكيل دهد
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به آثار مثبت بازدارندگي و اصلاح ان نسبت به متهم و كـاهش بـار فعاليـت هـاي نهـاد                     
  .تعقيب از نكات ممتاز اين لايحه مي باشد

در جرائم تعزيري يا بازدارنده داراي مجـازات قـانوني حـداكثر            122-19مطابق ماده   
جـزاي نقـدي يـا شـلاق، در صـورت فقـدان سـابقه             شش ماه حبس، ده ميليـون ريـال         

محكوميت مؤثر كيفري متهم، هرگاه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، دادستان             
تواند با توجه به شرايط وقوع بزه و با ابراز ندامت متهم، ضمن تذكر، وعظ و تـوبيخ                    مي

تعقيـب مـتهم   متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبـي از او ، فقـط يـك بـار از           
  .خودداري و قرار ترك تعقيب صادر كند

نيز مقرر مـي دارد، در جـرائم تعزيـري يـا بازدارنـده داراي مجـازات                 122-20ماده  
قانوني حداكثر تا سه سال حبس يا جزاي نقدي تا بيست ميليون ريـال كـه مـتهم فاقـد                    

د پس از   توان  سوء سابقه باشد، در صورت عدم وجود شاكي يا گذشت وي، دادستان مي            
اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شـش                 

در اين صورت، دادسـتان مـتهم را حـسب مـورد، مكلـف بـه                . ماه تا دو سال معلق كند     
 هرچند استفاده از عبارت     1.اجراي برخي از دستورات مندرج در ذيل اين ماده مي نمايد          

                                                 
ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با  ارائه خدمات به بزه) الف " .1

  ديده ، رضايت بزه
گر، حداكثر ظرف ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق دي) ب

  شش ماه،
  خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال،) ج
 خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال،) د
كند، حداكثر به مدت يك  هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين ميمعرفي خود در زمان) هـ

 سال،
اي كه دادستان معين  المنفعه  دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عامانجام) و

 كند، حداكثر به مدت يك سال، مي
اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به  شركت در كلاس ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه) ز

 مدت يك سال،
  تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال،عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و) ح
 عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال،) ط
 شود، براي مدت معين، ديده كه توسط دادستان تعيين مي عدم ارتباط و ملاقات با شركاي جرم و بزه) ي
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  .ط دادستان خالي از ابراد نمي باشد توس" پس از اخذ موافقت متهم"
 اين ماده در صورت ارتكاب جرم از نوع جرم مورد تعليق يا شـديدتر               2طبق تبصره   

از ان از سوي متهم يا عدم اجراي دستورات دادسـتان، قـرار تعليـق لغـو و بـا رعايـت                      
  .آيد مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل مي

  ات ويبازپرس و قلمرو تكاليف و اختيار) ج
 تحقيقات مقـدماتي، را تنهـا مجموعـه اقـداماتي دانـسته كـه از سـوي                  123-2ماده  

بازپرس يا ديگر مقامات قضايي به موجب قانون، بـراي حفـظ آثـار و علائـم  و جمـع                     
آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري ازفرار يا مخفي شدن متهم انجام مي               

كه همانا اظهارنظر نهايي در قالب قرارهـاي منـع يـا            شود و به سومي گام از اين مرحله         
  .موقوفي تعقيب يا صدور قرار جلب به دادرسي است ننموده است

 تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بـر عهـده بـازپرس نهـاده شـده و                123-3طبق ماده     
 ايـن قـانون، در صـورت نبـودن          131-6تصريح گرديده در غير جـرائم موضـوع مـاده           

 نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده             بازپرس، دادستان 
با توجه به ماده اخير الذكر كه در فصل مربوطه به تفصيل تشريح مي گردد، تنهـا                 . است

  .جرايم مهم در صلاحيت انحصاري بازپرس مي باشد و نه تمام جرايم
 بود مي تـوان بـه   از جمله تكاليف كه تضمين كننده حقوق طرفين دعوي نيز خواهد      

رعايت بي طرفي، سرعت در انجام تحقيقات مقـدماتي و ممنوعيـت تحقيـق در جـرائم                 
  .منافي عفت مگر در مواردي كه جرم مشهود و يا داراي شاكي باشد، اشاره نمود

 صلاحيت بازپرس براي تحقيـق را منـوط بـه تحقـق جـرم در حـوزه        123-27ماده  
 يـا كـشف جـرم در حـوزه قـضايي محـل              قضايي محل مأموريت او، دسـتگيري مـتهم       

مأموريت او يا اقامت متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او   
  .نموده است

   معاينه محل، تحقيق محلي،بازرسي و كارشناسي)د
ذكر معاينه محل، تحقيق محلي،بازرسي و كارشناسي در ايـن بـاب در حـالي انجـام                 

                                                                                                                   
م مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلا) ك

 ".مدت شش ماه
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توصيه مـي شـود     . نحوه تحصيل آنها اثري به چشم نمي خورد       گرفته كه از ديگر ادله و       
مندرجات اين فصل و موارد مربوط به ادله كيفري تحـت يـك فـصل ذكـر شـود و در                     

  .تمامي مراحل پنج گانه دادرسي لازم الاتباع باشد
معاينـه    تفتيش و بازرسي منزل و     روز انجام گرفتن  در اين فصل به درستي بحث در        

گر در موراد ضروري، برتري حقـوق افـراد نـسبت بـه موضـوع            محل و تحقيق محلي م    
تفتيش و بازرسي، منع كنترل مكالمات تلفني افراد جز در موارد مرتبط با امنيت كشور يا  

 ايـن قـانون     131-6ماده  » ج«و  » ب«،  »الف«براي كشف و شناسايي جرائم موضوع بند        
ت كنترل، تفتيش و بازرسـي  انهم با موافقت رئيس حوزه قضايي و با تعيين مدت و دفعا    

هاي رايĤنهاي، اعم از صوتي يـا       ها و سيستم    مراسلات پستي، مخابراتي، رايانه اي و داده      
  . درج گرديده است124-30تصويري مربوط به متهم صرفاً با حصول شرايط ماده 

  . آمده است124-45 تا 124-33ضوابط ارجاع امر به كارشناس نيز در مواد 

   از متهم احضار و تحقيق) ه
برابر اصول حقوقي احضار متهم از طريق ارسال احضاريه و ابلاغ ان مي باشد كه در      
اين لايحه اين امر و همچنين مستدل و مستند بودن احضار يـا جلـب، رعايـت فاصـله                   
حداقل پنج روزه ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس، ابلاغ احضاريه              

  .ون استفاده از لباس رسمي مورد توجه قرار گرفته استتوسط مأموران ابلاغ بد
 استفاده از سيستم هاي رايانه اي و مخـابراتي، از قبيـل پـست               125-8همچنين ماده   

الكترونيكي، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن را براي طرح شـكايت يـا دعـوا،                  
ابت قضايي بلامانع دانسته    ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و همچنين ني         
  .و تعيين شرايط آ را منوط به تصويب  آيين نامه نموده است

نكته مهم در اين فصل امكان واگذاري ابلاغ اوراق قضايي به بخش خصوصي طبـق               
 مي باشد كه با توجه به اهميت و ارتبـاط ان بـا حقـوق و ازاديهـاي افـراد                     125-9ماده  

  .  محل تأمل مي باشدخصوصاً حفظ محرمانگي اين اطلاعات
ديگر نكته مهم امكان صدور قرار جلب بدون احضار متهم در جرايم موضـوع مـاده                

 مي باشد كه با توجه  به عـدم وجـود قـانوني در خـصوص مجـازات جـرايم                     13-125
 آمـده،  2000سازمان يافته انگونه كه در برخي كنوانسيون ها از جمله كنوانسيون پـالرمو    

  .اردامكان اجراي دقيق ند
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شايان ذكر است جلب متهم بايد به موجب برگ جلب و در روز بين ساعت هفـت                  
  .صبح تا چهار بعد از ظهر به عمل آيد

 حق نگهداري متهم توسط ضابطان دادگستري تنها تا بيـست       125-18بر اساس ماده    
بازپرس نيز مكلف به رسيدگي فوري به پرونده و عدم تعويق           . و چهار ساعت مي باشد    

  .ش از بيست و چهار ساعت مي باشدكار بي
حق بهره مندي متهم از همراهي وكيل دادگستري در مرحله تحقيقـات مقـدماتي بـا                

 بسيار مناسب اسـت كـه متأسـفانه در          125-23ضمانت اجراي بطلان تحقيقات در ماده       
چنانچـه بـازپرس، مطالعـه يـا        125-24بر اساس مـاده     . ماده بعدي تحديد گرديده است    

مام يا برخي از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقيقات منافي بداند، بـا               دسترسي به ت  
اين قرار، حضوري به متهم يـا       . كندذكر دليل، قرار عدم دسترسي به پرونده را صادر مي         

بـا توجـه    . شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است            وكيل وي ابلاغ مي   
  . ي اين امر بايد به حداقل ممكن محدود گرددبه اثبات اهميت نقش وكلا در دادرس

 پيرامون اعلام مراقب اظهارات خود باشـيد و اعـلام           125-29 و     125-28در خصوص مواد    
حق سكوت، امروزه در بسياري از كـشورهاي جهـان نـه تنهـا حـق سـكوت مـتهم بـه رسـميت                        

بـر اسـتعلام   شناخته شده بلكه پليس قضايي مكلف است پس از احـضار يـا جلـب مـتهم عـلاوه          
ايـن حـق در راسـتاي اعطـاي       . هويت و اعلام صريح اتهام، حـق سـكوت را بـه وي اعـلام دارد               

بـه ايـن   . آگاهي به متهم نسبت به اظهارات نسنجيده اي اسـت كـه ممكـن اسـت وي بيـان كنـد                   
در مرحلـه   حق بهره مندي از مترجم و حق بهـره منـدي از متخـصص بـراي ناشـنوايان                   حقوق و   

  .اي نگرديده استكشف جرم اشاره 

 ضوابط مربوط به احضار شهود و مطلعان) و
 مبحث دوم اين باب به الزامـي بـودن حـضور شـاهد در               125-49 تا     125-37مواد  

دادسرا يا دادگاه به منظور اداي شهادت در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني ان هـا                
يشتر مي باشـد،    سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حبس ابد و يا پانزده سال حبس يا ب              

غيرعلني بودن تحقيق و بازجويي از شاكي، متهم، شهود و مطلعان، تحقيـق جداگانـه از                
شهود و مطلعان، تحقيق بازپرس از نام، نـام خـانوادگي، نـام پـدر، سـن، شـغل، ميـزان                     
تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفـري              

قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي بـا              شاهد يا مطلع و درجه      
طرفين پرونده، استماع شهادت شهود بدون اداي سوگند، قيد اظهارات شهود و مطلعـان              
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در صورتمجلس، منع تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان شاهد يـا مطلـع احـضار شـده و                    
  .پرداخت هزينه اياب و ذهاب شاهد اشاره نموده است

 تدابير لازم از جمله عدم مواجهه حضوري بين شاهد يـا مطلـع بـا شـاكي يـا                    اتخاذ
متهم، عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يـا              
فعاليت شاهد يا مطلع و يا فراهم ساختن امكان اسـتماع اظهـارات شـاهد يـا مطلـع در                    

مواقعي كه بيم خطر جاني يا حيثيتـي و         خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور، در           
يا ضرر مالي نسبت به شاهد يا  مطلع و يا خانواده آنها وجود داشته باشد در اين لايحـه             

 عدم تضييع حقوق دفاعي متهم و دادرسي        2مع الوصف هرچند تبصره     . درج شده است  
  .عادلانه و منصفانه را پيش بيني نموده اما ترتيبات ان را مقرر نداشته است

  صدور قرار تأمين) ز
مرحله دوم از تحقيقات مقدماتي پس از گرداوري ادله، صدور قرار تـأميني مناسـب               
است كه در اين لايحه درفصل ششم تحت عنوان قرارهاي تأمين و نظارت قضايي ذكـر                
گرديده و ضمن ذكر قرارهاي التزام به حضور با قول شرف، التزام به حـضور بـا تعيـين               

نامـه   الكفاله، اخذ وثيقه اعـم از وجـه نقـد، ضـمانت      كفيل با تعيين وجه   وجه التزام، اخذ  
بانكي، مال منقول يا غيرمنقول و بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قـانوني، مـوارد             
التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام، التزام به معرفي نوبتي خود بـه        

 وجه التزام، اخذ اسناد هويت يا اشتغال مـتهم از قبيـل             مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين     
شناسنامه، گذرنامه، كارت ملي، پروانه اشتغال، گواهينامه راننـدگي و كـارت بازرگـاني،              
التزام مستخدمان رسمي كشوري يا لشكري به حضور با تعيين وجه التزام پـس از اخـذ                 

منوعيت خـروج از منـزل   تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوي سازمان مربوط و م  
يا محل اقامت تعيين شده از طريق نظارت بـا تجهيـزات الكترونيكـي را اضـافه نمـوده                   

  .است
 و الغاي موارد    126-22تحديد صدور قرار بازداشت موقت به موارد مندرج در ماده           

پراكنده در ساير قوانين از مزيتهاي اين قانون بوده و پراكندگي موارد مندرج قانون فعلي               
  .ا اصلاح نموده استر

 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجـود يكـي از شـرايط زيـر                 126-23ماده  
 :است
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هرگاه آزادي متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يـا باعـث تبـاني بـا                   )  الف "
متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يـا سـبب شـود شـهود از اداي شـهادت                     

  .امتناع كنند
گامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشـد و بـه طريـق ديگـر نتـوان از ان                     هن) ب

 ".جلوگيري كرد
به هر رو مستدل و موجه بـودن قـرار بازداشـت موقـت، امكـان اعتـراض بـه آن و                      

  .محدوديت زماني قرار بازداشت موقت نيز مورد توجه قرار گرفته است
 ارتكـابي، عـلاوه بـر صـدور          بازپرس را مخير نموده متناسب با جرم       126 -32ماده  

قرار تأمين، به منظور اصلاح متهم يا تضمين حقوق بزه ديده، قرار نظارت قضايي را كه                
  :شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، صادر كند

  كند، معرفي نوبتي به مراكز يا نهادهايي كه بازپرس تعيين مي)  الف"
 منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري،) ب
 ترك معاشرت با افراد خاص،) ج
  رفتاري،–هاي رواني اقدام براي درمان اختلال)  د
 كند، منع اشتغال به كارهايي كه زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي) ه
 منع صدور چك در مورد جرائم مرتبط با چك،) و
 ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز،) ز
  ".ممنوعيت خروج از كشور) ح

ست امروزه در برخي كشورها از شيوه كنترل قضايي استفاده مي نماينـد             شايان ذكر ا  
كه به معناي جايگزين ساختن امكانات و تأمينات متنوع از جمله الزام متهم بـه معرفـي                 
مستمر خود به ژاندارمري، الزام متهم به اشتغال به حرفه اي كه بـازپرس تـشخيص مـي       

زشكي و روان پزشكي و به ويژه ترك اعتيـاد          الزام متهم به انجام آزمايشات معين پ      . دهد
به كارگيري آنها در كشورهايي چون فرانسه، آلمـان، بلژيـك و ايتاليـا جـاري                . مي باشد 

البته ماده فوق الذكر به عنوان قرار تتميمي بـه نظـارت قـضايي اشـاره نمـوده در                   . است
 ـ              ه شـرايط پرونـده     حالي كه بايد اين قرار را جايگزيني براي قرارهاي تأميني با توجـه ب

  .دانست
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  جبران خسارت) ح
تجربه نشان داده است كه تعدادي از متهميني كـه در مرحلـه تحقيقـات مقـدماتي و                  

دراينجاسـت كـه بحـث      . دادرسي بازداشت مي شوند متعاقباً بيگناه شـناخته مـي شـوند           
اجراي چنين مقرراتـي باعـث افـزايش        . جبران خسارت از متهم تبرئه شده پيش مي آيد        

ياط و دقت قضات در جريان تحقيـق و رسـيدگي دعـاوي در جلـوگيري از تـضييع                 احت
حقوق اشخاص است و همچنين به طرفين دعـوي و دفـاع اطمينـان مـي دهـد كـه در                     
صورت تضييع حقوق دادخواهي و دفاع به لحاظ تقصير يا اشتباه قضات موضوع جبران              

  .خسارت پيش بيني شده است
 با پذيرش مسئوليت قضات و اعاده حيثيت از متهم مقـرر            171در همين راستا اصل     

 هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم                 '':مي دارد 
بر موضوع خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي شود، در صـورت تقـصير، مقـصر                  

 صورت خسارت به وسيله دولت جبران       طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين        
  ''.مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد

در مورد متهميني كه با صدور قرار منع تعقيب بعد از مـدتي از بازداشـت آزاد شـده                
اند برخي از نظام هاي حقوقي صرف صدور قرار مزبـور را از مـوارد جبـران خـسارت                   

در فرانسه ادعاي جبران    .  به اثبات برائت فرد دانسته اند      دانسته اند و برخي ان را موكول      
خسارت زماني پذيرفته مي شود كه اولاً تعقيب كيفري به منع تعقيب يـا برائـت قطعـي                  
بينجامد و ثانياً نه تنها ضرر ايجاد كرده باشد بلكه اين ضرر ظاهراً غيرعادي و از اهميت                 

  . خاصي برخوردار باشد
لايحه شيوه جبران خسارت ناشي از صدور قرار بازداشت       126-45 تا   126-42مواد  

در ابتدا مواردي كه متهم مستحق جبران خسارت نيست ذكر شـده و             . را ذكر كرده است   
سپس ضمن تعيين مرور زمان شش ماهه براي تقديم درخواست، دولت به عنوان مرجع              

انه جـرم،   جبران خسارت معرفي شده كه در صورتي كه بازداشت بر اثـر اعـلام مغرض ـ              
شهادت كذب و يا تقصير عمدي مقامات قضايي باشد، دولت مي تواند پـس از جبـران                 

  .خسارت به مسؤول اصلي مراجعه كند

  اظهار نظر نهايي) ت
عليرغم انكه در تعريف تحقيقات مقدماتي ذكري از مرحله اظهار نظر نهـايي نيامـده               
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دادسـتان پـس از خـتم       اما فصل هفتم از بـاب دوم تحـت عنـوان اقـدامات بـازپرس و                 
  .تحقيقات به اين موضوع پرداخته است

 لايحه بازپرس پس از صدور قرار مناسـب و مـستدل و تحقيقـات       127-1طبق ماده   
  .لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، آخرين دفاع متهم را اخذ  مي نمايد

از طبيعي  با عنايت به انكه حق دفاع       . بايد به متهم فرصت كافي براي دفاع اعطا شود        
ترين حقوق فردي است لذا در طـول مـدت تحقيقـات مقـدماتي و دادرسـي و قبـل از                     

در . صدور حكم، بايد فرصت كافي به مـتهم جهـت تـدارك وسـايل دفـاعي داده شـود       
صورتي كه متهم بازداشت باشد امكان تهيه اسناد و مدارك و گفتگـو بـا شـهود بـه وي                    

 براي رد اتهامات وارده اسـتفاده كنـد و حـق            اعطا شود و در دادگاه نيز از فرصت كافي        
پژوهش خواهي و فرجام براي وي تضمين شود و بين تاريخ وقـوع بـزه و محكوميـت                  

  . قطعي بزهكار بايد فاصله اي معقول و مناسب وجود داشته باشد
 قرار منع و موقوفي تعقيـب و اناطـه بـه تقاضـاي شـاكي، قـرار                  127-9مطابق ماده   

و تشديد تأمين و قرار تأمين خواسـته بـه تقاضـاي مـتهم قابليـت                بازداشت موقت، ابقا    
 نيز تعقيب مجدد جز در مورد صدور قرار منع تعقيب 127-17وفق ماده . اعتراض دارند 

به علت فقدان يا عدم كفايت دليل انهم تنها براي يك نوبت با اجازه دادگاه، ممنوع مـي                  
  .باشد

  صدور كيفرخواست) ي
يك مقام تحقيق از مقام دادرسي امروزه به عنوان يكي از اصول            با عنايت به انكه تفك    

پذيرفته شده در بسياري از نظام هاي حقوقي اسـت تفكيـك مرحلـه تحقيـق و تعقيـب                 
  . ضروري است

پس از صدور قرار نهايي در صورتي كه قرار مذكور ناظر بر جلب متهم به دادرسـي                 
ه صدور كيفرخواست مـي رسـد كـه         يا به عبارت بهتر قرار مجرميت متهم باشد نوبت ب         

عبارت از تدارك و طرح دعوي عليه شخـصي كـه بـه عنـوان مـتهم در ارتكـاب جـرم                      
  .دخالت داشته است و اين امر بر عهده مقام تعقيب يعني دادستان مي باشد

. همچنين بايد پرونده دادستاني پيش از اغاز مرحله دادرسي بـراي مـتهم افـشا شـود     
ين دفاع از متهم در دادسرا محتويات پرونده و اسناد و مدارك            لااقل در مرحله اخذ آخر    

بـر  . دادستان بايد كلاً براي تنظيم مدافعات در اختيار متهم و وكيل وي  قـرار داده شـود              
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 تهيه رونوشت يا تصوير از پرونده و مطالعه ان توسط شاكي يا             133-17اين اساس ماده    
بندي شده و اسناد حاوي  د اسناد طبقهمدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنها جز در مور        

مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي را               
  .تجويز نموده است

نحوه حل اختلاف دادستان و بازپرس در خصوص قرار نهايي صادره، اعتـراض بـه               
ر ان نيـز در ايـن   آن، ضوابط مربوط به نحوه صدور كيفرخواست و اصول لازم الرعايه د  

  .باب ذكر شده است

  رسيدگي و صدور رأي دادگاههاي كيفري،) بند سوم
باب سوم اين لايحه به مبحث دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور رأي مي پردازد              

هاي كيفـري، ادلـه اثبـات در         تشكيلات و صلاحيت دادگاه    كه اهم مطالب ان مشتمل بر     
وگند و علم قاضي، رسيدگي در دادگـاه كيفـري،   اقرار، شهادت، س امور كيفري از جمله

كيفيت شروع به رسيدگي و ترتيب آن، صدور رأي، رأي غيابي و واخواهي، احاله و رد                
  .دادرس مي باشد

در مرحله دارسي كه چهارمين مرحله رسيدگي به پروسه رسيدگي بـه جـرم اسـت،                
 دعـاوي و صـدور      دادگستري به عنوان مرجع تظلمات عمومي بايد در مقام رسيدگي به          

بديهي است حـصول ايـن نتيجـه مـستلزم          . حكم در جهت تحقق عدالت كوشش نمايد      
رعايت تشريفاتي است كه بدون آنهـا امكـان تحقـق محاكمـه اي مبتنـي بـر معيارهـاي                    

  .عادلانه ميسر نمي باشد
از جمله اين شرايط برقراري دادرسي فوري و بدون تأخير ناموجه در دادگاه صـالح               

محاكمه بايد در دادگاهي صورت پذيرد كه به موجب قانون اساسـي يـا              . استو قانوني   
  . ديگر قوانين كشور تعيين شده و عمومي باشد

  صلاحيت محاكم دادگستري) الف
هـاي جنـايي و     هاي كيفـري عمـومي و دادگـاه       لايحه دادگاههاي كيفري را به دادگاه     

ادگاه كيفري عمومي قـرار داده      دادگاه انقلاب تقسيم نموده و اصل را بر صلاحيت عام د          
در ايـن راسـتا جـرايم    . مگر انچه به موجب قانون در صـلاحيت مرجـع ديگـري باشـد        

مستوجب مجازات سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حداكثر بيش از سه سال حـبس               
و حبس ابد و جرائم سياسي و مطبوعاتي را در صـلاحيت دادگـاه جنـايي قـرار داده و                    
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لي و خارجي، توطئـه عليـه جمهـوري اسـلامي ايـران يـا اقـدام                 جرائم عليه امنيت داخ   
مسلحانه يا تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام، توهين به مقام بنيانگذار جمهوري             
اسلامي ايران و مقام رهبري و جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق ان و قاچاق اسلحه،       

  .ب قرار داده استمهمات و مواد منفجره را در صلاحيت دادگاه انقلا
اين لايحه با توجه به كاهش صلاحيت دادگاه انقلاب و توسعه صلاحيت دادگاههاي 

  .عمومي كيفري منافع متهم را لحاظ نموده است
همچنين رسيدگي به تمام جرائم رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران ان ها،               

بـان، نماينـدگان    رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعـضاي شـوراي نگه           
مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيـران، دارنـدگان پايـه قـضايي، رئـيس و                 
دادستان ديوان محاسبات، سـفيران، اسـتانداران و افـسران نظـامي و انتظـامي از درجـه                  
سرتيپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه كيفـري عمـومي يـا دادگـاه جنـايي                  

ي به اين جرائم بـه موجـب قـانون در صـلاحيت مرجـع               تهران است، مگر آنكه رسيدگ    
  .ديگري باشد

هاي رسيدگي به جرائم معاونان و مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمĤنها و مؤسسه           
هاي عمومي غيـر دولتـي، مـديران كـل، فرمانـداران، مـديران              دولتي و نهادها و مؤسسه    

هاي عمومي غير دولتي اسـتĤنها و       ها، سازمĤنها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه       مؤسسه
شهرستĤنها، رؤساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عـالي، شـهرداران مراكـز شهرسـتĤنها و                
بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه كيفري عمـومي يـا دادگـاه جنـايي مركـز                 
استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به ايـن جـرائم بـه موجـب قـانون در                    

صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص فـوق         . ع ديگري باشد  صلاحيت مرج 
هاي مذكور يا قبل از ان مرتكـب جـرم          الذكر، اعم از ان است كه در زمان تصدي سمت         

  .شده باشند

  هيئت منصفه) ب
به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه جنايي مركـز اسـتان محـل وقـوع جـرم بـا                    

 به جرائمي كه مجازات آنها، 131-8مطابق ماده . حضور هيأت منصفه رسيدگي مي شود    
سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حبس ابد و يا پانزده سال حبس يا بيشتر اسـت، بـا                   

  .شودحضور هيأت منصفه رسيدگي مي
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 حضور هيئت منصفه به عنوان گروهي كه از متن جامعه به عرصه قضاوت مي آيند               
 مشاركت مردمي در حفظ و حراسـت        موجب تقويت و حمايت هر چه بيشتر نظارت و        

. از حقــوق و آزاديهــاي اساســي اشــخاص در طــول محاكمــات محــسوب مــي شــود 
نويسندگان لايحه به درستي علاوه بر جرايم سياسي و مطبوعاتي، حضور هيئت منـصفه              

كه البته ايـن امـر مـستلزم تـدوين     . در رسيدگي به جرايم مهم را نيز ضروري دانسته اند   
   .  تعيين اعضا هيئت مذكور و عملكرد ان داردقانون لازم براي

  علني بودن محاكمات) ج
علني بودن جلسه دادگاه به معناي عدم ايجاد مانع براي حضور افـراد در دادگـاه بـه                  

در موارد استثنايي كه جريان محاكمه مخل نظم و آرامش و يا            . عنوان يك اصل مي باشد    
 و در قسمتهايي كه مخل نظم و آرامـش          عفت عمومي باشد تنها به تصميم دادگاه صالح       

هستند جلسه به طور غير علني برگزار گردد ولي در هـر صـورت رأي دادگـاه بايـد در                    
  .  جلسه علني قرائت و به متهم تفهيم شود

 محاكمات علني انجـام مـي       ''به موجب اصل يكصدو شصت و پنجم قانون اساسي          
ص دادگاه علني بودن ان منافي عفت      شود و حضور افرادبلامانع است مگر انكه به تشخي        

عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه            
  ".علني نباشد

 اصل علني بودن محاكمات را جز در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا              133-18ماده  
كـه منـافي   شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند، امور خانوادگي و جرائمي   

عفت يا خلاف اخلاق حسنه است و موارد مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يـا              
  . قومي پيش بيني نموده است

 حضور وكيل دادگستري و بهره مندي متهم در صورت نياز از يـك نفـر متـرجم و                  
برقراري آيين دادرسي خاص كودكان و نوجوانان بـه جهـت شـرايط خـاص ايـشان از                  

  .گر استموارد ضروري دي
يكي از نكات قابل بحث در اين لايحـه تاكيـد مجـدد بـر رسـيدگي بـه جـرايم در                      

 مـي باشـد كـه بـا         131-18نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف طبق ماده          
  .توجه به متصديان غير متخصص اين نهادها نيازمند بازنگري جدي است
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  ادله اثبات در امور كيفري )  د
ار، شهادت، علم قاضي كه مستند به قرائن قطعي و روشن باشد و              از اقر  132-1ماده  

  .سوگند در موارد مقرر قانوني به عنوان ادله در امور كيفري نام برده است
امروزه كشف علمي جرايم از طريق وسايل مدرن موجب شـده اسـت تـا مـأموران                 

 ـ      ه، حفـظ  كشف جرايم با سرعت و در عين حال دقت بالا به ثبت و ضبط پديده مجرمان
. آثار و دلايل ان اقدام و در نتيجه كيفيت فوق العاده تحقيقات مقدماتي را باعـث شـوند                 

علومي مثل انگشت نگـاري، اسـلحه شناسـي، تـشخيص هويـت ژنتيكـي و اسـتفاده از           
كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از چنان تحول و پيـشرفتي برخوردارنـد كـه ضـريب                 

  . دقيق و سريع جرم ايجاد مي نماينداطمينان بالايي را در زمينه كشف 
 با توجه به حاكميت سيستم ادله علمي در اكثر          1321 -2پيش بيني موادي مانند ماده      

  .كشورها و نسخ سيستم ادله قانوني توجيه پذير نمي باشد
هرگـاه ادلـه شـرعي موضـوعيت     ":  نيز كه مقرر مـي دارد  132-4قسمت اخير ماده   

امه شده است، با استناد به اين ادله، قرار جلب به دادرسـي             داشته و نزد قضات دادسرا اق     
ادله مذكور براي دادگاه نيز معتبر اسـت، مگـر ايـن كـه              . و كيفرخواست صادر مي شود    

در هر صورت استماع    . خلاف ان ثابت شده و يا ادله معارض با ان در دادگاه اقامه شود             
 قاضي صادر كننده حكم بايد ادله        با توجه به انكه    ".مجدد اقرار يا شهادت بلامانع است     

  .را بررسي كرده و با استماع شهادت يا اقرار حكم صادر كند، تعارض دارد
 مواردي از قبيـل نظريـه كارشـناس، معاينـه محـل،             132-64وجه به تبصره ماده     با ت 

تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، شـهادت عرفـي، گـزارش ضـابطان و سـاير قـرائن و                  
لذا بهتر است همانطور كه پيشتر گفته شـد  . ند علم قاضي قرار گيردتواند مست امارات مي 
و ضوابط حاكم بر ان در يك فصل گرداوري شده و نسبت به تمامي مراحل               تمامي ادله   

  .دادرسي حاكم باشد

  قواعد حاكم بر دادرسي ) ه
شروع به رسيدگي در دادگاه كيفري مطابق ضوابط مندرج در فصل سوم بـا صـدور                

                                                 
در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت . 132-2ماده  .1

دارند، اثبات مي شود، قاضي به استناد آن ها رأي صادر مي كند، مگر اين كه قاضي علم بين  بر خلاف 
 .آن دشته باشد
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 صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه و  بيان ادعاي شفاهي دادستان              كيفرخواست،
 بـه صـورت     133-23 نحوه رسيدگي در دادگاههـا برابـر مـاده           .در دادگاه آغاز مي شود    

  .ترافعي است
 داراي مجـازات حـداكثر نـود و يـك روز            133-6نسبت به جرايمي كه مطابق ماده       

دو است، به طور مـستقيم و بـدون حـضور           حبس يا ده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر          
اين امر تقريباً شبيه سيستم رسيدگي اختـصاري در         . شوددادستان در دادگاه رسيدگي مي    

  .حقوق انگلستان در دادگاههاي بخش مي باشد
اختيار در تعيين وكيل در تمام امور كيفري و الزام به حضور وي در تمـامي جـرايم                  

بيش از سه سال حـبس       قصاص عضو، حداكثر     مستوجب مجازات سلب حيات، قطع يا     
تهيه رونوشت يا تـصوير از پرونـده و مطالعـه ان توسـط شـاكي يـا        و حبس ابد، امكان     

بندي شده و اسناد حاوي  مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنها جز در مورد اسناد طبقه        
 ي،مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يـا خـارج               

رأي ، نحـوه صـدور رأي،       حق بهره مندي از مترجم و متخصص در مورد افـراد ناشـنوا            
 از ديگر ضوابط مندرج در اين       غيابي و واخواهي، احاله و ايرادات مربوط به رد دادرس         

  .فصل است

  اعتراض به آراء) بند چهارم
دادگاههـاي كيفـري، رسـيدگي و صـدور         باب چهارم لايحه به بحث اعتراض به آرا         

  .أي در دادگاه استان، ديوان عالي كشور و بحث اعاده دادرسي مي پردازدر

   پژوهش و فرجام خواهي)الف
هاي كيفري است و تنهـا     اصل بر قابل اعتراض بودن آراي دادگاه       141-2مطابق ماده   

جرائم داراي حداكثر مجازات قانوني تا نود و يك روز حبس و جزاي نقدي تا مبلـغ ده               
تر از يك دهم ديه يكي از ان ها و جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش كمميليون ريال يا 

  . كامل قطعي مي باشد
مرجع پژوهش يا فرجام از اراء حسب مورد دادگاه استان همان حوزه قـضايي و يـا                 

 نيـز آراي صـادر شـده در خـصوص جـرائم       141-3طبق ماده   . ديوان عالي كشور است   
تـر   ضو، حبس ابد و يا پانزده سال حبس يا بيش         منجر به سلب حيات، قطع يا قصاص ع       

  .قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است
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خواهي را در صورت توافق كتبي طـرفين         اسقاط حق پژوهش يا فرجام     141-5ماده  
  . جز در مورد صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي امكانپذير دانسته است

رجام براي اشخاص مقـيم ايـران بيـست          مهلت درخواست پژوهش و ف     141-6ماده  
روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلـت                  

  . واخواهي يا پژوهش خواهي تعيين نموده است
در صـورت   141-17هاي تعزيري و بازدارنده وفق ماده       همچنين در تمام محكوميت   

توانـد پـيش از پايـان     محكـوم عليـه مـي     عدم پژوهش خواهي دادستان از حكم صادره،        
مهلت پژوهش خواهي با رجوع به دادگاه صادر كننده حكم، حق پژوهش خواهي خـود    

در ايـن   . را اسقاط يا درخواست پژوهش را مسترد كرده، تقاضاي تخفيف مجازات كنـد            
صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تـا نـصف         

  .اين حكم دادگاه قطعي است. كندتعيين شده را كسر ميمجازات 

   اعاده دادرسي)ب
  . آمده است144-10 و  144-1اعاده دادرسي و ضوابط ان در مواد 

ها تنهـا بـه      درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام قطعي دادگاه        144-1طبق ماده   
  . استشود و مرجع ان نيز ديوان عالي كشورسود محكوم عليه پذيرفته مي

 هرگاه رئيس قوه قضاييه،   علاوه بر موارد مندرج در اين ماده مطابق تبصره اين ماده
 اين  حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت رأي، آن را خلاف بين شرع  تشخيص دهد،               

شـود و رئـيس قـوه قـضاييه مـي      تشخيص از جهات تجويز اعاده دادرسي محسوب مي      
 رسيدگي به مرجع صالح هم عرض صادركننده حكـم  تواند پرونده را حسب مورد براي    

  . قطعي ارسال كند
شيوه رسيدگي به پرونده هاي مورد اعاده دادرسي و ضـوابط حـاكم بـر ان از ديگـر        

  .مطالب اين فصل است

  اجراي احكام كيفري) بند پنجم 
متهم در اين مرحله در صورت اجراي مجازات از قاعده منع تعقيب مجدد بهره مـي                
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معاونـت اجـراي    « اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و        151-1بق ماده   ط 1.برد
تحت رياست و نظارت وي، در دادسراي عمـومي و انقـلاب عهـده دار               » احكام كيفري 

  .اين وظيفه است
صدور دستور اجراي آرا كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها، اجراي مجازات هاي              

هاي كيفري در امور راجع بـه زنـدانيان، پيـشنهاد           هاجتماعي، نظارت بر زندانها و مؤسس     
عفو و اعطاي آزادي مشروط، مطابق قـوانين و مقـررات مربـوط، اعطـاي مرخـصي بـه                   
زندانيان براساس قوانين و مقررات مربوط، اتخاذ تصميم نسبت به برخي محكومان كـه              

اكـز درمـاني و     نياز به توجه ويژه دارند، از قبيل صدور اجازه بستري شدن زنداني در مر             
ها وضع شده   اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات           

يا بر عهده قاضي اجراي احكام  كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است برعهـده قاضـي                  
  .اجراي احكام كيفري مي باشد

ر صورتي كه  اجراي علني مجازات ها را  جز در موارد الزام قانوني يا د    لايحه حاضر 
پيش از صدور حكم به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جـرم و       
سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادستان اجـراي علنـي مجـازات را ضـروري            
تشخيص دهد و دادگاه با پيشنهاد وي موافقت كرده و به اجراي علني مجـازات در رأي             

  .  استتصريح كند، ممنوع نموده
شرايط تعويق و عدم اجراي مجازات و همچنين تأثير جنون در اجـراي مجـازات از                

  .ديگر مواد مندرج در اين فصل مي باشد
نحوه اجراي مجازات حبس، احتساب ايام توقف متهم در زندان در مرحلـه اجـراي               

  آمـده  152-3 و     152-2حكم و ايام بازداشت بدل از جزاي نقدي و شلاق نيز در مواد              
  .است

هاي مالي و سـاير احكـام كيفـري و نيـز نحـوه اجـراي قـرار تعليـق                    نحوه اجراي محكوميت  
مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق تعيـين كيفـر، نظـام نيمـه آزادي و آزادي تحـت نظـارت                    

با توجه به عدم احـصا جـرائم مـشمول نظـام            . هاي الكترونيكي نيز در اين باب امده است       سيستم
زادي تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي، اجراي آن منوط به تـدوين قـوانين       نيمه آزادي و آ   
  . مرتبط مي باشد

                                                 
بي نيز ضمن منع انتقام خصوصي و پذيرش اصل متعالي برائت، اعتبار قضيه مختوم در قانون حمورا. 1

 بها پذيرفته شده است هرچند دادرسي در مجموع به صورت يك مرحله اي انجام مي گرفته است
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  هزينه دادرسي و ساير مقررات) بند ششم
-مركز ملي تنظيم و ثبت پرونده     «نحوه وصول هزينه دادرسي و پرداخت ان، تشكيل         

 مربوط  آوري و نگهداري اطلاعات   تحت نظارت رئيس قوه قضاييه و جمع      » هاي كيفري 
به تاريخ و محل ارتكاب جرم، نوع اتهـام و تـاريخ شـروع تعقيـب، همچنـين نـام، نـام           
خانوادگي، نام پدر، سن، جنسيت، تاريخ و محل تولد، تابعيت، دين، كدملي، كدپستي و              
شغل متهم و بزه ديده و اطلاعات مربوط به گردش كار و پيشرفت پرونده و رأي نهايي                 

  .عاوي كيفري در باب ششم لايحه عنوان شده استو ساير مقررات حاكم بر د
 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقـلاب در          298خوشبختانه برخلاف ماده    

امور كيفري، كه براساس آن متهم به هزينه خود حكم برائتش را در جرايـد منتـشر مـي                   
  :  مقرر مي كند162-3 ماده 2تبصره نمود، 
راي مفاد ماده فوق، برائت حاصل كند، مرجع صـادر          عليه پس از اج     هرگاه محكوم  "

كننده حكم برائت مكلف است در صورت درخواست ذينفع، دستور انتشار خلاصه متن             
حكم برائت را در پايگاه اطلاع رساني قوه قضاييه به مدت سه ماه يا در روزنامه رسمي                 

بـر محكوميـت را   هـاي كثيرالانتـشار نيـز خ     چنانچه روزنامـه  . براي يك مرتبه صادر كند    
  ".منتشر كرده باشند، خبر برائت را نيز بايد منتشر كنند

كنـد،   شخصي كه به موجب حكم قطعي برائت حاصـل     " 162-4همچنن طبق ماده    
تواند حداكثر ظرف شـش مـاه از تـاريخ ابـلاغ رأي، از دادگـاه صـادر كننـده حكـم          مي

 در يكـي از روزنامـه       نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل صندوق دولـت          
  ".هاي كثيرالانتشار منتشر شود

  نتيجه گيري
ذكر بسياري از اصول دادرسي عادلانه و پيش بيني حقوق شاكي و مـتهم در مراحـل    
مختلف دادرسي، تنوع قرار هاي تأميني صادره با توجه به جرم و امكان استفاده قـضات                

يـب فـردي كـه بيگنـاهي وي         ، لزوم جبران خسارت ناشي از تعق      قرار نظارت قضايي  از  
اثبات مي گردد و تعيين مرجع ذيصلاح براي جبران خسارت، كاهش صلاحيت مراجـع              
اختصاصي در كنار افزايش صلاحيت عام دادگاههاي عمومي كيفري، طرح مناسب قرار            

 در راستاي كاهش موارد اعمال مجازات و تعقيب بزهكـاران،           ترك و تعليق تعقيب   هاي  
منصفه علاوه بر جرايم سياسي و مطبوعاتي در جرايم مهم كه البتـه             بهره گيري از هيئت     
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پيش بينـي نهادهـايي چـون     نيازمند تدوين قوانين لازم براي اجراي اين مهم مي باشد و     
هاي الكترونيكـي   قرار تعويق تعيين كيفر، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم           

  .كات قوت اين لايحه مي باشددر كنار ساير موارد اجراي احكام كيفري از ن
 و لـزوم    حـق سـكوت   در كنار نكات فوق الذكر عدم ذكر برخي حقوق متهم ماننـد             

جمع بندي اصول دادرسي عادلانه و حقوق متهم و شاكي ذيل يك عنوان و لازم الرعايه                
همچنين اجراي اين قانون نيازمنـد      . نمودن آنها در كليه مراحل دادرسي مشهود مي باشد        

مـي  .. انين مرتبط در خصوص هيئت منصفه،  احصا جـرايم قابـل گذشـت و                تدوين قو 
  .باشد

احصاء كامل خـسارات    توصيه مي شود صاحبنظران امر در جهت تكميل اين لايحه،           
ناشي از جرم و عدم اكتفا به خسارات مادي و معنوي، ذكر منسجم ادله ذيل يك عنـوان        

واگـذاري   در كليه مراحـل دادرسـي و  با توجه به شمول قواعد يكسان به گرداوري ادله          
تعيين مجازات به قوانين مربوطه و عدم ذكـر ان در قـانون شـكلي چـون ايـين دارسـي              
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